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  گاهـی آدم چیزهایـی می بیند که 
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انگشـت بـه دهـان می مانـد و از هر گ
طـرف که بـه قضیـه نـگاه می کند، 
نمی توانـد یـک جـواب منطقـی 
بـرای اتفاقاتـی کـه می افتنـد و یـا 
اتفاقاتـی کـه افتاده اند، پیـدا بکند. 
با اینکـه فکر می کنـم، هیچ چیز در 
ایـن دنیـا، آن قدرهـا هـم پیچیـده و جدی 
نیسـت و همه امـور دنیـوی یک شـوخی و 
جهـان اصلـی جـای دیگـری اسـت. ولـی 
گاهـی در همیـن بیـخ گـوش خودمـان 
اتفاقاتـی می افتـد کـه توضیـح دادنشـان 
مشـکل اسـت. خداوند به آدمـی زاد به طور 
متوسـط هفتاد، هشتاد سـال عمر می دهد. 
در دسـتش هنـر می گـذارد. در روحـش 
زیبایی و مهر قرار می دهد. در قلبش عشـق 
و لطف به ودیعـه می گذارد و به چشـمانش 
خوب دیـدن را می آمـوزد. بعـد، از این همه 
نعمتی که در اختیارش قـرار می دهد، فقط 
یک جواب می خواهـد. عمـر و روح و هنرت 
را در چـه راهی خـرج کـرده ای؟ لابـد که از 
جـواب بـه ایـن سـؤال سـاده در می مانـم و 
خیلی هـا هـم این طورنـد. امـا معـدود 
آدم هایـی هـم هسـتند کـه می تواننـد 
سرشان را بالا بگیرند و حسـاب پس بدهند 
و جـواب درخـور بدهنـد. همیـن چنـد روز 
گذشـته بـا یکـی از همیـن آدم هـا ملاقات 
داشـتم. ملاقاتـی کـه سـنگینی اش مثـل 
خنکای شـربت آبلیمویی که برای پذیرایی 
آورد، هنـوز بـر زبانـم اسـت. بگذریـم. 
می خواهم سـعی کنـم اتفاقی را کـه همین 
بیخ گـوش خودمـان در حال افتادن اسـت، 
توضیـح بدهـم. اتفاقـی کـه رسـانه ها و 
خبرگزاری هـای زیـادی آن را پوشـش 
داده انـد و چنـد عکـس، فیلـم کوتـاه و 
نوشـته های چنـد خطی بـا لحن تکـراری و 
همیشـگی هـم نوشـته اند و بعـد خبـرش، 
مثل خیلـی از اتفاقات دیگر، بیـن خبرهای 
دیگـر غـرق شـد و حافظـه داغـان و کوتـاه 

جامعه هم فراموشش کرد. 
 از رویا تا واقعیت

«اسـتاد علی اکبـر اسـماعیل قوچانـی» را 
بـا رؤیـای بزرگـش، تلاش بـرای رسـیدن 
بـه آن رؤیا، خـون دل خوردن بـرای تحقق 
آن رؤیـا و پیر شـدن به پـای آن رؤیـا، را به 
چاله های عمیق و تاریک نسـیان سـپردند. 
جالـب اسـت کـه هیچ کـس هـم یـادش 
نمی آید که وظیفه اش در مقابـل این آدم و 

قرآن دست نویسـش که محصـول عمرش 
اسـت، چیسـت؟ نـه آن هـا کـه بر مسـند 
قدرت و ثروت  نشسـته اند و نـه حتی مردم 
عـادی. محصولی کـه فقط و فقط با عشـق 
و بـاور بـه هـدف، می تـوان بـه آن رسـید. 
محصولـی که فقط یـک اثر هنری نیسـت. 

بخشـی از عمـر صدها نفری اسـت 
کـه عاشـقانه و بدون چشمداشـت، 
درگیـر آن بوده اند. بخشـی از تاریخ 
مملکت ماست و اتفاقا همین تاریخ 
بعدهـا ثابـت می کنـد کـه چطـور 
رفتاری بـا آن و خالقش داشـته ایم. 
محصولـی در نـوع خـودش بسـیار 

هنرمندانـه، پـر از خلاقیـت و ظرایـف 
تکنیکی دقیـق و بی نظیر اسـت. کتابی که 
خارج نشـینان گویا زودتر از ما به ارزشـش 
پـی برده انـد و مبالـغ هنگفـت و پـر صفـر 
زیادی را هم پیشـنهاد داده انـد. مبالغی که 
دسـت و پای خیلی هـا را به لـرزه می اندازد 
و بـرای نسـل اندر نسـل ایـن پیرمـرد هم 

می توانـد زندگـی خوبـی فراهـم کند.
 قرارمـان را بـرای بعدازظهر گذاشـتیم. یک 
سـاعت و خـرده ای قبـل از اذان مغـرب، در 
یکـی از محلات نه چنـدان قدیمی مشـهد. 

پیـدا کـردن خانـه اسـتاد قوچانی زیـاد هم 
مشـکل نبود. بـالای در کوچک سـبزرنگ و 
آهنی اش، بنـر کوچکـی کج دار و مریز نصب 
شـده بـود و نوشـته های روی آن توضیـح 
مـی داد کـه اینجـا محـل تولـدِ بزرگ ترین 
قـرآن خطـی در جهـان اسـت. کنـار در، 

محوطه ای شیشـه ای بود که از سروشکلش 
برمی آمـد بعـدا بـه سـاختمان اضافه شـده 
اسـت. چندتایی از شیشـه هایش شکسـته 
و ریختـه بودنـد. فکـر کـردم، بزرگ تریـن 
نسـخه خطی قرآن، در این خانـه  به تحریر 
درآمده اسـت  و روح صدها نفری که درگیر 
ایـن کار بوده انـد را جـلا داده اسـت. فقـط 
بـه نظر عمـر اسـتاد اسـماعیلی قوچانـی را 
خـورده و از او یـک پیرمـرد باقـی گذاشـته 
اسـت. اصلا به سـر و شـکل خانه نمی خورد 
که چنین چیـزی درش سـاخته و پرداخته 

شـده باشـد. عـکاس هـم رسـید. دکمه ای 
را فشـار دادیـم و گوشـمان را بـه بلندگوی 
دسـتگاه قدیمـی آیفـون، چسـباندیم کـه 
یک نفـر داشـت تویـش صحبـت می کـرد 
و می خواسـت ببینـد چه کسـی پشـت در 
اسـت.  در، بـا صـدای خفه ای بـاز شـد و به 
داخـل رفتیـم. یـک خانـه 
قدیمـی سی و چندسـاله بـا 
رنـگ و لعاب همان سـال ها، 
جلویمان ایسـتاده بود. چند 
پله به بـالا و پاگـردی بزرگ 
کـه روبه رویـش دری قـرار 
داشـت که جلویـش را پرده 
تـوری زده بودنـد و سـمت چپـش هـم در 
دیگری بود کـه بـه کارگاه می مانسـت. این 
همان محوطه شیشـه ای بـود کـه از بیرون 
دیده می شـد. چنـد دقیقـه ای گذشـت و از 
روی کنجکاوی به داخـل کارگاه نگاه کردم. 
پر از میـز و صندلی بـود و از روی همه میزها 
هـم چندیـن لایـه پارچـه روی هـم تلنبار 
شـده بود. بـا اینکه جـا بـه نظر کـم می آمد 
ولـی همه چیـز در نظمـی هماهنـگ چیده 
شـده بود. چند دقیقه ای گذشـت تا اسـتاد 
قوچانـی بـا لباسـی سـاده و لبخنـدی کـه 

انگار صدسـال اسـت هم را می شناسـیم، از 
پس پـرده تـوری بیـرون آمـد. پـرده توری 
کـه خانـه،  خـودش را پشـتش پهـن کرده 
بـود. اول دعوتمان کرد تـا بـه کارگاه برویم 
و روی صندلی هـا بنشـینیم. داخـل کارگاه 
دو صفحـه بـزرگ و زیبـای قـرآن، مثـل 
کتابی کـه روی رحل باز باشـد، بـا خط های 
چشـم نواز بـه دیـوار وصـل شـده بـود. از 
عظمـت و زیبایـی چیزی کـه می دیـدم به 
وجد آمـده بودم. هنـوز گفت و گو  را شـروع 
نکـرده بـودم و عـکاس داشـت بـه اسـتاد 
می گفـت که کجـا بایسـتد تـا عکس هایش 
را بگیـرد؛ کـه خـودش سـر صحبـت را بـاز 

کـرد.
 آن قـدر دلـش پـر بـود و گلـه داشـت کـه 
نمی خواسـت فرصـت را از دسـت بدهـد. 
رفـت و چنـد کاغـذ را از لای کتاب هایـش 
بیـرون کشـید و بـه دسـت مـن داد. حرف 
آدم های دیگر بود در مـورد خودش و کاری 
کـه انجـام مـی داد. آدم هایـی کـه بیـرون 
گود ایسـتاده بودند و گاهی انتقـاد و گاهی 
تشـویقش کرده بودنـد. همـه را هم حفظ 
بـود. انـگار در خلوت خـودش نشسـته بود 
و همـه ایـن تکـه کاغذ هـا را چندین بـار با 
خودش مـرور کرده بـود. چشـم گرداندم و 
بقیـه دیوارهـای کارگاه را هـم نـگاه کردم. 
همه جـا پـر بـود از خط هـای خـوش، 
تابلوهایـی بـا خط هـای نسـخ و نسـتعلیق 
و ثلـث، نقاشـی های چشـم نواز و قدیمـی 
از آدم هایـی که دیگـر نیسـتند، از رجایی، 
از چمـران، پرتـره ای از جوانـی خـودش و 
صحنه نبرد رستم و اسـفندیار در شاهنامه 
و زیـر همه شـان هـم با خـط خـوش، امضا 

کـرده بـود «اسـماعیلی قوچانی». 
 وعده های عملی نشده

کمـی صحبـت کردیـم و او از کارهایـی 
کـه بـرای ایـن اثـر عظیـم انجـام داده بود 
حـرف زد. از پارچـه ای کـه بـا نوعـی رنگ 
و بتونـه مثـل کرباس درسـتش کـرده بود. 
از فرمولـی که بـرای ایـن کار کشـف کرده 
بود. بعـد تکه ای از همـان پارچـه را درآورد 
از جیبـش و بـه مـن داد. راسـت می گفـت 
چنـان جنسـی را تا بـه حـال ندیده بـودم. 
از آن هایـی گفت کـه آمده انـد و رفته اند. از 
مدیران و مسـئولانی که با دبدبـه و کبکبه 
آمده انـد، قـرآن را دیده انـد، هـزار به بـه و 
چه چه کرده انـد، قـول مسـاعد داده اند که 
برای ایـن اثـر نفیـس جایگاهی بسـازند و 
بودجـه ای در نظـر بگیرنـد. آدم هایـی کـه 
امیدوارانـه گفته انـد: «وقتـی بـا پس انـداز 

نفيس ترين قرآن جهان در كنج فراموشى
دیداری  با استاد علی اکبر اسماعیلی قوچانی خوشنویس و طراح  بزرگ ترین قرآن جهان که می خواهد این اثر در کشورش بماند
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شـــــماره ۳۱۴۰

۴شنبه

 با وجود بازگشایی سینماها و 
اکران فیلم های جدید بر پرده 
سینما، مسیر اکران اینترنتی به 
عنوان مکمل نمایش فیلم های 
سینمایی با فیلم «پسرکشی» و مستند «جایی 

برای فرشته ها نیست» ادامه پیدا می کند.
مستند «جایی برای فرشته ها نیست» که این 
روزها در گروه هنر و تجربه به نمایش درآمده 
قرار است به صورت هم زمان اکران آنلاین شود. 
این اثر اولین مستندی است که در سرویس های 
وی اودی در کنار فیلم های اکران آنلاین قرار 

گرفته  است. مستند «جایی برای فرشته ها 
نیست» که آخرین ساخته سام کلانتری و به 
تهیه کنندگی مشترک محمد شکیبانیا و محسن 
شاه محمدمیراب است، از ساعت ۸ امشب در دو 
سامانه فیلیمو و نماوا به اکران اینترنتی درخواهد 
آمد. در معرفی این فیلم که پرجایزه ترین مستند 
سال ۹۸ است و علاوه بر جشنواره فیلم فجر در 
جشنواره فیلم حقیقت و جشنواره های بین المللی 
هم جایزه برده، آمده است : این فیلم درباره تیم 
ملی هاکی دختران ایران و ماجراهایی است که 
در زندگی شان دارند، همچنین روایت امیدها، 

ترس ها و آرزوهای این دختران است و ماجرای 
رفتنشان به مسابقات آسیایی را نشان می دهد. 

ساخته  آخرین  «پسرکشی»  همچنین 
محمدهادی کریمی و به تهیه کنندگی صادق 
یاری تازه ترین فیلم متقاضی اکران آنلاین 
است که از روز یکشنبه ۱۵ تیر ساعت ۸ شب 
در دو سرویس  وی اودی فیلیمو و نماوا اکران 
خواهد شد. «پسرکشی» با بازی ژاله صامتی، 
آرمان درویش، بهاره کیان افشار، نسیم ادبی 
و گروهی دیگر از بازیگران اولین بار در بخش 
سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر سال ۹۸ به 

اکران درآمد. نویسندگی این فیلم اجتماعی را 
مجید برزگر به همراه آرمان خوانساریان برعهده 
داشته اند و در معرفی آن آمده است: «داستان 
پسرکشی در دو دهه ۴۰ و ۷۰ می گذرد و روایتی 
معمایی از پیچیدگی های روابط خانوادگی است 
که به خاطر یک باور غلط، سال هاست دچار 
بحران هستند.»لازم به ذکراست، اکران آنلاین 
فیلم های سینمایی با شیوع بیماری کرونا و 
تعطیلی سینماها آغاز شد و همچنین این شیوه 
اکران با وجود بازگشایی سینماها ادامه دار 

خواهد بود.

 کسی دیگر نمی تواند یک جزء از این 
قرآن را هم به همین شکل و شمایل 
بنویسد، حتی خودم. نگاه که می کنم 
می بینم نوشتن این خطوط کار من نبوده و 
معجزه ای در کار بوده است

 کسی دیگر نمی تواند یک جزء از این 
قرآن را هم به همین شکل و شمایل 
بنویسد، حتی خودم. نگاه که می کنم 
می بینم نوشتن این خطوط کار من نبوده و 
معجزه ای در کار بوده است

رحیمیان

 بعضـی کلمـات، ریشـه در جان و 

ان
خو

تاب
ک

فرهنگ مردم این سـرزمین دارند. 
نه عقبـه خاصـی دارند و نـه معلوم 
اسـت کـه چه کسـی بـرای اولیـن 
بار ایـن کلمـه را برای فـلان چیز و 
فلان کار بـه کار برده اسـت. معلوم 
نیسـت چطور قرار شـده کـه همه 

بـه آن کار یـا چیـز، همـان اسـم را بدهند. 
یکی از همین کلمات «سلمانی» است.

 اولین و واضح تریـن تصویری کـه در ذهن 
شـکل می گیـرد، تصویـر قیچـی و شـانه 
اسـت و کسـی که با روپوش سـفید جلوی 

آینه ایسـتاده اسـت.
 پردیـس کتـاب طبـق روال دوشـنبه ها 
مراسـم کتاب خوانـی و نقـد کتاب داشـت. 
در ایـن نشسـت ، «دکتـر احمـد آفتابـی»، 

دربـاره داستان نویسـی آمریـکای شـمالی 
ز نویسـنده های پرقـدرت آن  و یکـی ا
کشـور به اسـم «رینـگ لاردنر جونیـور»، 
صحبت کـرد و بـا لحنی شـیرین و جذاب، 
داسـتان کوتاهِ «سـلمانی»، نوشـته این 

نویسـنده توانـا و یا بـه عبارتـی یک کتاب 
را بـه تمامـی خوانـد. اگـر علاقه منـد بـه 
شـنیدن داسـتان یـا شـرکت در این رقـم 
برنامه هـا هسـتید و زمـان بـه شـما ایـن 
ین برنامـه را در  اجـازه را نمی دهـد، ا

پخـش زنـده اینسـتاگرام هـم می توانیـد 
. ببینیـد
 در «سلمانی» چه گذشت؟

کوچک  شهری  تفاقات  ا همه  نویسنده 
ز زبان  یالت های آمریکا را ا ز ا در یکی ا

 پخش «غذای حضرت» در تابستان
یک اثر تلویزیونی با عوامل مشهدی 

 ـ به زودی روی آنتن می رود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غزاله حسین پور
     gh.hoseinpour@shahraranews.ir

 «غذای حضرت» عنوان فیلمی است که همه عوامل آن 
ز  بستان ا یان فصل تا ر است تا پا مشهدی هستند و قرا
ز شبکه های سراسری تلویزیون پخش شود. روز  یکی ا
گذشته نشست خبری این فیلم نیمه بلند به نویسندگی، 
کارگردانی و تهیه کنندگی سید علیرضا خواجه سادات که 
مرحله  پیش تولیدش را می گذراند، با حضور عوامل فیلم 

برگزار شد.
لیت در سینما و  بقه فعا خواجه سادات که ۱۷ سال سا
تلویزیون دارد، با بیان اینکه نگارش فیلم نامه در سال ۹۴ 
و پیش تولید در فروردین ۱۳۹۹ آغاز شد، گفت: فیلم نامه  
«غذای حضرت» تولید شده به سفارش معاونت اجتماعی، 
فرماندهی و انتظامی خراسان رضوی، از زمان نگارش تا 
پیش تولید، چندین بار بازنویسی شد. این اثر حدود ۵۰ 

بازیگر و بیش از ۴۰ نفر عوامل دارد.
او با بیان اینکه این فیلم لوکیشن های سختی دارد گفت:  
برای فیلم برداری در حرم مطهر به مشکلاتی برخوردیم که 
باعث شد بعضی لوکیشن ها را عوض کنیم که خساراتی را 

نیز برای ما دربرداشت. 
کارگردان این اثر با اعلام اکران «غذای حضرت»تا پایان 
تابستان از شبکه های سراسری، گفت: تمامی بازیگران فیلم 
نیمه بلند «غذای حضرت» بومی هستند؛ زیرا باور دارم 
هنرمندان مشهدی از توانمندی های بسیاری برخوردار 
هستند. این پروژه مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان هزینه داشت 
نتظامی نیز  ز منبع شخصی تأمین شد و نیروی ا که ا

کمک های نظامی، نیرو و ... در اختیار ما قرار داد.  
علیرضا خواجه  سادات در گفت وگو با شهرآرا با بیان اینکه 
از هفت سالگی تئاتر و از بیست سالگی ساخت فیلم را آغاز 
کرده، خاطرنشان کرد: همیشه دوست داشتم چیزی به مردم 
آموزش دهم و تماشاچی را وادار به تفکر کنم. من باور دارم 
که هنرمندان وظیفه  سنگینی بر دوش دارند؛ زیرا باید با خلق 
یک اثر، باعث  اندیشیدن  مخاطب شوند. فیلمی که اشتباهات 

مخاطب را به او گوشزد نکند، برای سرگرمی مناسب است. 
این تهیه کننده که فرهنگ مشهد را یکی از عناصر فیلمش 
بیان کرد، گفت: از ساکنان روستای جهیزخانه(روستایی 
در دهستان تبادکان از  توابع بخش مرکزی مشهد) شنیده 
بودیم که قرار است قلعه  تاریخی و زیبای آنجا را خراب 
کنند. بنابراین به خواست آن ها، بخشی از فیلم برداری را 
در این روستا انجام دادیم تا بلکه این بنای تاریخی دیده 
و شناخته شود و تخریب صورت نگیرد.هرچند من سعی 
هر و  ما در ظوا ز گویش مشهدی استفاده کنم ا نکردم ا
لوکیشن ها، نشانه هایی از فرهنگ مشهد به چشم می خورد.

حسن نامجو؛ بازیگردان و دستیار کارگردان نیز در این 
ثر توضیح داد: قصه   نشست خبری، درباره  مضمون این ا
«غذای حضرت»، چهار داستان کوچک را شامل می شود. 
ر است که یک غذای حضرت نصیب  ین قرا ز ا قضیه ا
خانواده های گوناگون می شود و در این مسیر، زندگی هر 
فرد و مشکلاتش روایت می شود. در این اثر شصت دقیقه ای 
زندگی یک مأمور نیروی انتظامی، یک دزد و... به نمایش 
گذاشته می شود تا این پیام را برساند که از ظاهر زندگی 
افراد نمی توان آن ها را قضاوت کرد. نامجو باور دارد مانند 
هر فیلم دیگری، با این فیلم هم ممکن است برخی اقشار 
جامعه دلخور شوند. اما یک فیلم ساز نباید پشت ترس ها 

قایم شود و باید ساخت اثر را ادامه دهد. 

روایت«سلمانی» 
در پردیس کتاب
کتاب خوانی  این هفته  دوشنبه های پردیس کتاب به مرور اثری 
از رینگ لاردنر جونیور اختصاص یافت 

ساعت شبکهنام فیلم

۱۰:۳۰چهارمرد نفوذی

یاغی 
(قسمت یک)

۱۱نمایش

۱۳نمایشیک اتفاق ساده

۱۴کودککتابخانه اسرارآمیز

۱۵نمایشهتل هونوجی

۱۷:۴۵امیدتوپ بدمینتون

۱۷نمایشتنها یک نفس

۱۹نمایشصاعقه سیاه

سه نفر 
برای کشتن

۲۱نمایش

۲۳نمایشنالکین

آرا
هر

 ش
ه |

اد
ف ز

ج
ا ن

یم
: ن

س
عک


